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روایت چهاردهم
 سعيد رضایی سعيد

اشاره:

 براي چهاردهمين بارشهر مرزي قصر شيرين، طي روزهاي بيست و هفتم تا بيست و نهم دي ماه، ميزبان شاعراني بود كه
 يافته بودند.كنگره سراسري دفاع مقدس را مجالي براي سرودن از حماسة هشت سالة دفاع و ياد آن روزهاي سرخ

كه از محورهاي اصلي جنگكنگرة چهاردهم، با عنوان همدلي با حماسهسرايان بازي دراز (منطقهاي در نزديكي قصر شيرين، 
مه داشت: تجليل ازدر غرب كشور بوده است) در حالي برگزار ميشد كه علاوه بر بخش اصلي، چند بزرگداشت را هم ضمي

اعر آيينهدلقيصر امينپور، به پاس بيست و چند سال شاعري براي انقلاب و جنگ، بزرگداشت محمدجواد محبت، ش
كرمانشاهي و نيز تجليل از كيومرث عباسي قصري شاعر حماسههاي قصر شيرين.

سم افتتاحيه قرائت پيام دكترمراسم افتتاحية كنگرة چهاردهم در فرهنگسراي كودك و نوجوان كرمانشاه برگزار شد. طليعه مرا
ولان بنياد حفظ آثار و نشرحداد عادل بود كه توسط عليرضا قزوه دبير كنگره انجام شد. پس از قرائت پيام و سخنراني مسئ

عد از آن نوبت بهارزشهاي دفاع مقدس، فيلمي كوتاه پخش شد كه به جهت تجليل از قيصر امينپور تهيه شده بود. ب
ري، مشفقشعرخواني شاعران رسيد. حميد سبزواري، علي موسويگرمارودي، محمدجواد محبت، كيومرث عباسي قص

 مراسم افتتاحيه حاضران راكاشاني، ابوالفضل زرويي نصرآباد، محمدرضا عبدالملكيان و ... از جمله شاعراني بودند كه در
مهمان سرودههايشان كردند. كيومرث عباسي قصري سروده بود:

گرچه جزئي است ز بوم و بر ما كرمانشاه
مينوآسا ز سما گشته جدا كرمانشاه

احتياجي به قسم نيست، ولي باور كن
مثل و مانند ندارد به خدا كرمانشاه

ملك جم بس عظمت داشته در عهد كهن
ز آن شكوه و عظمت مانده به جا كرمانشاه

بيستوني كه خودش مظهر عشقي ازلي است
شهرتي بس ابدي يافته با كرمانشاه

طاق بستان چو هلال مه نو گشته سبب
كه به طاقي شده انگشتنما كرمانشاه

آر‌َد ار قِدمتِ تاريخيِ خود را به زبان
مات و مبهوت نمايد همه را كرمانشاه

بوده تا بوده همي مهد دليران بوده
دارد از شيردلان خاطرهها كرمانشاه

هر زمان روي نموده است بدين خطّه خطر
قد علم كرده به فرياد رسا كرمانشاه

در همين جنگ اخيري كه به ما شد تحميل
محشري بود ز جوش شهدا كرمانشاه

قصر شيرين تو بايد كه ببالد، قصري!
سايه گسترده بر او همچو هما كرمانشاه

حمدجواد محبت نوشتهعلي موسوي گرمارودي هم، علاوه بر قرائت شعر، متني را قرائت كرد كه در تعظيم شعر و شخصيت م
نشاند:بود و ابوالفضل زرويي هم همچون هميشه با قرائت يكي از مثنويهاي طنزآميزش لبخندي بر لبها 

مشدي حسن! حال شما چطوره؟
حالت امسال شما چطوره؟

مشدي حسن! كافر و دهري شدي؟
اومدي از دهات و شهري شدي؟

مشدي حسن! قربون شكل و تيپت
بوي چپق نميده عطر پيپت

مشدي حسن! قربون ميز و فايلت
قربون زنگ گوشي موبايلت

گله رو كه هي ميزدي يادته؟
كوه و كمر ني ميزدي يادته؟ ...
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س از اتمام مراسم افتتاحيهمراسم افتتاحيه، تنها بخش كنگره بود كه در كرمانشاه برگزار شد. شاعران و ميهمانان ديگر پ
راهي قصر شيرين شدند تا بخش اصلي كنگره را در آنجا پي بگيرند.

ل كنگره كافي بود در هر كجايفضاي شهر كوچك قصر شيرين آشكارا متأثر از برگزاري كنگره بود، به طوري كه براي رفتن به مح
شهر به راننده تاكسي بگويي «كنگره دفاع مقدس» تا تو را به دانشگاه قصر شيرين برساند.

ر تنها دانشگاه قصرمراسم شعرخواني در سه نوبتِ صبح و عصر بيست و هشتم و صبح بيست و نهم دي ماه در آمفي تئات
 به قرائت اشعارشانشيرين برگزار شد. طي اين سه نوبت شاعراني كه آثارشان به مرحله نهايي كنگره راه يافته بود

پرداختند.
كنگره بود. اين مسئله از آغازدر كنگره چهاردهم دو نكته منفي و مثبت مشهود بود. نكته اول برنامهريزي ضعيف كادر اجرايي 

س برنامههاي كنگرهاسكان ميهمانان در هتل تا حركت به سوي كرمانشاه براي بازگشت به شدت به چشم ميخورد. هيچ ك
ربانِ هتل متوجه ميشدند كهرا به ميهمانان اعلام نميكرد و شاعران تنها از فريادهاي «اتوبوس رفتِ» مسئولان نه چندان مه

ندند و بسياري ديگرمراسم شعرخواني آغاز شده است! به واسطه همين بياطلاعيها بسياري از سفر به مرز خسروي جا ما
از ناهار و شام.

ب اشعار برگزيده را قدرياما نكته دوم، پيشرفت كيفي شعرهاي كنگره به نسبت يكي دو سال گذشته بود. به طوري كه انتخا
دشوار مينمود.

م تجليل از محمدجوادمراسم اختتاميه كنگره، ظهر پنجشنبه بيست و نهم دي ماه برگزار شد. در اين مراسم نخست مراس
 دليل كسالت نتوانسته بودمحبت و كيومرث عباسي قصري و اهداي هداياي آنان برگزار شد. آنگاه هدية قيصر امينپور كه به

ز دست رفته دفاع مقدس،در مراسم حضور پيدا كند، از طرف او به پنج شاعر جوان اهدا شد. پس از آن يادبود سه شاعر ا
عر برگزيده كنگره معرفيمحمد عباسيه كهن، محمدرضا آقاسي و نجمه زارع به بازماندگانشان اهدا شد و در انتها نُه شا

شدند.
-----------------------------------

چند شعر برگزيده كنگره چهاردهم

داد ميزند سپيده كجاست؟

مرتضي حيدري آلكثير ـ شوش دانيال
جاده همدوش دشت خوابيده است زير لالاي كهنة فانوس

شهر را اضطراب پوشاندهست، دشت را رويشي سياه و عبوس
شهر من گاهوارهاي كه در او، هيزم آفتاب ميسوزد

آخرين بازماندة سيمرغ، يادگار نژادي از ققنوس
دشت را مه گرفت و پنجرهها در هياهوي شهر بسته شدند

آشنايي است اين ميان اما، در شلوغي چهرهها محبوس
او به دنبال خويش ميگردد، در پي ردّ‌ پاي عاشق خويش
گاه عشقش به كوه ميرود و گاه در التهاب بانگ خروس

گاه تبديل ميشود به كسي كه دعاهاي شوم ميخواند
گاهي از او به خشم ميگذرد چهره وارونه! چشمها معكوس!

مرگ با دشنههاي سبز تبش، مينوازد تن كبودش را
مرگ را محو ميكند در خويش با سكوتي و ذكر «يا قدوس»!

با همان رد‌ّ پاي مصنوعي، با همان سرفههاي بيوقفه
كوچههاي نشسته در مه را كرده با گامهاي خود مأنوس

وسط دشت پست و بيقلّه، ميخروشد: كجاست ماه؟ كجاست؟
پاسخش ميرسد كه: «ماه كجاست» از دل كوهسار نامحسوس

بعد از خود به قهر ميگذرد، ميرسد تا غروب پنجرهها
ناگهان در سكوت ميپيچد، بانگ او با شهامتي مخصوص:

آتشم من! درنگ، در من نيست، پيچ و تابي دو رنگ، در من نيست
بر تن چهرههاي مردم شهر، اي نقاب دهندريده! بپوس!

جملههاي معترضه

براي شيمياييها
عباس احمدي ـ قم

خواب ديدي شبي كه جل‍ّادان فرش دارالخلافهات كردند
گردنت را زدند با ساتور، به شهيدان اضافهات كردند

ميخروشيدي: اينكه ميبينيد، شيميايي است، موميايي نيست!
نه! ابوالهولها نفهميدند، متهم به خرافهات كردند

چارده سال ميشود ... يا نه! چارده قرن، سخت ميگذرد
بيقراري مكن، خبر دارم، سرفهها هم كلافهات كردند

زخم و كپسولهاي اكسيژن چه ميآيد به صورتت، مؤمن!
تو بداني اگر كه تاولها، چقدر خوشقيافهات كردند

شهرها برج مست ميسازند، برجها بتپرست ميسازند
شرق ما حيف، غرب وحشي شد، محو در دودِ كافهات كردند

(فكر بال تو را نميكردند)، روح ترخيص ميشد از بدنت
و تو بالاي تخت ميديدي، كفنت را ملافهات كردند
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جا ندارند در هبوط خزه، سروها ـ جملههاي معترضه ـ
زود رفتي به حاشيه، اي متن! زود حرف اضافهات كردند

با نامههايت بوي باران ميفرستادي

نجمه بنائيان بروجني ـ بروجن
يك جفت پوتين مانده با يك پيرهن تنها

با خاطرات كهنة اين پيرزن تنها
يادش بهخير، آن روز از قرآن ردش ميكرد

با كاسة آبي كه ميلرزيد و ... زن تنها
در چشمهايش خيره ماند و: زود برگردي!

سخت است توي غربت اين شهر من تنها...

شبهاي سختي بود، باوركن براي تو
دلتنگ بودم، ياد چشمانت، صداي تو

روحم فرو ميريخت، هي ديوانهام ميكرد
اما صبورم كرده انگاري خداي تو

تكرار ميكردم كه امشب ... نَه، نَه فردا صبح
حتماً ميآيي، يا خودت، يا نامههاي تو ...

با نامههايت بوي باران ميفرستادي
بويي شبيه نان و ريحان ميفرستادي
هر وقت تنهايي مرا اندوهگين ميكرد
روز تولد ميشدي، جان ميفرستادي

در پاكتي كه بوي باروت و شهادت داشت
با خاكهاي جبهه، ايمان ميفرستادي

س‍َر كردهام با يك دهه پاييز دور از تو
با روزهاي سرد و دردانگيز دور از تو

ارديبهشت از چشمهايم شرم خواهد كرد
مرداد هم ـ آذر، وَ‍ بهمن نيز دور از تو

در صفحههاي خستة تقويم ميميرند
مثلِ منِ از غصهات لبريز، دور از تو

من خواب ديدم خانة ما مثل سنگر شد
در عكسهايت، هر چه تو يك جور ديگر شد

دستي تكان دادي و دور و دورتر رفتي
تصويرت انگاري به خون غلتيد و پرپر شد

تو مثل يك نور سپيد از پيش من رفتي
مثل كسي كه ناگهان شكل كبوتر شد!

شكل كبوتر شد كه پابرجا بماني تو
مثل شكوه و آبي دريا بماني تو

دور از تمام چشمهاي شور و بد ـ تنها
مثل نگيني سبز بر دنيا بماني تو

شكل كبوتر شد كه اي آباد، اي ايران
تا زنده است و زندهاي، زيبا بماني تو

سينههاي پاييزي

 - حلبچه66تقديم به مجروحين شيميايي اسفند 
سيروس عبدي ـ دهلران

«سينه» چو برگِ بادِ خزانخورده ـ مرتعش
از شاخة طراوتش افتاد و بعد؛ «خِش»

اينك صداي خُرد شدن ـ زير پاي درد
آنك صداي آمدنِ فصلِ بيتپش

اجزاي هستياش به تفاهم نميرسند؛
درياي روح ـ بركة تن ـ جوشش و جهش

هر لحظه بيقراريِ روحي اسير تن
هر لحظه در مجادله، تشويش و كشمكش

چيزي شبيه پاسخِ يك دعوتِ بزرگ
چيزي شبيه رابطة كوشش و كِشش

انگار نطفة دلِ اين مرد را خدا
با دستهاي سبز خودش داده پرورش
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انگار از تحمل ايوب خارج است
زخمي كه سوخته نَفَسش را بدين روش

اي عاشق شكسته! چه زيبا نشسته است
لبخند بر لبان تو از سال شصت و شش

فردا تو را براي خدا هديه ميبَ‍رند
آن وقت از شميم بهشتي نَفَس بِكِش

خليج

اميد مهدينژاد ـ تهران
نه كوسههايت

اجازه ميگيرند از دولت متبوع
براي پاره كردن ماهيها،

U.Sنه اژدرهاي 
كاري دارند به كار نقشههاي نشنال جئوگرافي،

نه
فرقي نميكند نام خانوادگيات كدام باشد:

فارس،
العربي،

. . .
اما

تو را به آن سپيدههاي خاكستري
تو را به شروههاي بلمچيهاي سياه

كه مانده تا ابد
در حافظه موجهايت

تو را به آن غروب خونمرده
بگو به ساحل آن طرف

وقتي شكمگندههاي نفتي
ميشويند

عرق جنابتشان را
به آبهاي گرمت

بگو
سرِ بريدهاي كه آن شب

غلتيد در شكمت
از دهان اروند

سر پدر من بود
بگو

آن طرة سوخته
كه بافته بود

به پرههاي موتور ايرباس
زلف خواهر من بود

بگو
خليج!

عكس تو را نشناختم

ندا هدايتيفرد ـ شيراز
تا اشك را خواندم، نوشتم: مشقِ امشب درد

رنگ تمام سيبهاي دفتر من زرد
تكرار شد يك بار ديگر، آب، بابا، آب

اما مدادم سرد...، دستم سردتر از سرد ...
درس نخستم را نوشتم: آب، جا خالي

عكس تو را نشناختم، زيرش نوشتم: مرد!
آن مرد در باران نيامد، هر چه باران زد

هر چند اين دفتر پ‍ُر است از واژة «برگرد»!
من زير و رو كردم، تمام خاطراتم را
در هيچ جا اما تو را يادم نميآورد

انگار من سهمي ندارم از تو بابا، هان؟!
جز يك پلاك و چفيه و تابوت خاك و گرد!

بر گردنم انداختم، بابا! پلاكت را
نامي كه مانده بر پلاكت، دل خوشم ميكرد

آموزگارم داد زد: گفتم بگو «بابا».
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نام بزرگت بر زبانم بود، گفتم: «م‍َرد»

شهيد زنده

براي قربانيان سلاحهاي شيميايي
اصغر عظيمي مهر ـ كرمانشاه

گرچه با كپسول اكسيژن مجابت كردهاند
مادرت ميگفت دكترها جوابت كردهاند

مرگ تدريجي است اين دردي كه داري ميكشي
منتها با قرصهاي خواب، خوابت كردهاند

خواب ميبيني كه در «سردشتي» و «گيلان غرب»
خواب ميبيني كه بر آتش كبابت كردهاند

خواب ميبيني ميآيد بوي ترش سيب كال
پس براي آزمايش انتخابت كردهاند

«هيروشيما» تا «حلبچه» وسعت كابوس توست
خواب ميبيني مورخ‍ّها كتابت كردهاند

خواب ميبيني كه مسئولان بنياد شهيد
بر در دروازههاي شهر قابت كردهاند

از خدا ميخواستي محشور باشي با حسين(ع)
خواب ميبيني دعايت را اجابت كردهاند
خواب ميبيني كنار صحن «بابا يادگار»

بمبها بر قرية «زرده» اصابت كردهاند
قصر شيريني كه از شيرينيات چيزي نماند!

يا پلي هستي كه چون سر پل خرابت كردهاند؟
خوشهخوشه بمبهاي خوشهاي را چيدهاي

باد خاكي با كدامين آتش آبت كردهاند؟
با كدامين آتش اي شمعي كه در خود سوختي!

قطرهقطره در وجود خود مذابت كردهاند؟

ميپري از خواب و ميبيني شهيد زندهاي
با چه معياري ـ نميدانم ـ حسابت كردهاند
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